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در فرهنگ و ادب کُردی    حماسی  یتیروا   «ژنیو ب  جهیمن»
شناخته    ژه«ی و من   ژنی»ب  با عنوان  فارسیاست که در ادب  

نشان از اشتراکات بسیار    تقریباً مشابه، عنوان    نی. ا شودمی
و    دارد  هاتی روا   یۀدر ساختار و درونمااندک    اختلافات  و

ی واحد  ک جغرافیای  تیروا منشأ هر دو  که    دهدیم  گواهی
دو  بعدها    کهاست   جدا  در  ا افتهیتکامل  حوزۀ    نیاند. 

امّا  شده  یبررس   ی مختلف  یهادگاهیاز د  داستان حماسی  ؛ 
به مکان    یبررس  کمتر  و  شده  آن    پیداییزمان  پرداخته 
دو نظر وجود دارد: نخست،  آن  پیدایی  زمان  مورد  . در  است

ای کهن و نامعلوم، و دیگری  روایت را به دوره  زمان پیدایی 
مکان    در مورد  .دگردانیمبه دورۀ پس از میلاد مسیح بر

تیول گرگان و مرو، و    اتیآن را جزو ادبنیز، برخی    پیدایی
زاگرس حوزۀ  و  نهاوند  به  مربوط  دیگر  . دنندا یم  برخی 

 یابیو با دلالت  یل یتحل  -یفیتوص  ۀویجستار حاضر به ش
درون شواهد  به را    داستان  نیا اصل    یی، روا از  مربوط 

به  و  برآمد  کُردستان  که از    داندیم  کهن و نامعلومای  دوره
کرد و    ریس  منستانو ار  از جمله خراسان  ،مختلف  یجاها
ا  و در پردازش    دیبه خود د  ییهایسیدگرد  ،ری مس  نیدر 
 ها درآورد. سر از شاهنامه یینها

 

شاهنامۀ  منیژه،    ، جهیمن  ژن، یب   : کلیدی  گانواژ

 ی شاهنامۀ فردوس ،یکُرد

 کورته 
 

و   نگەرهەف  ەل   ی ماسەح  یكێكۆریچ  «نبێژه  و  نیجەمه»
  « نیژەمه  و  نبێژه»  ەب  دایفارس  وێژەی  ەل  ەك  یهدایوردك  ێژەیو

 ییشەهاوبری  رخهده  ،هاوشێوهو  نزیکه  سەردێڕە  مەئ  .ەناسراو
  یه داانكەوەانێڕگ  یكەڕۆو ناو  ەهاتكێپ  ەل  مەك  ییاوازیو ج  رۆز

د  کیە  ە كەوەانێڕگ  دوو  رەه  یئاخێزگه  ەك  خاریئهەو 
  م ەئ  .گووراون  اوازدایج  یرڤهدهدوو    ەدواتر ل  که  یەایافڕجوگ

  م ەڵاب  ؛وهتهلێکدراوه  ە وەاوازیج  ەوانگڕ  ەل  حەماسییە  ەكۆریچ
 له  .ەراوك  سەرهەڵدانی  ی نێات و شوك  له  وهمتر توێژینهکه
کاتی  مه ب  دانەڵرهەسڕ    ی کات  ،مەكیە:  ەیەه  چوونۆ دوو 

 یوەو ئ  ار ی و ناد  نۆك  یكێناغۆ ق  ۆ ب  ەكەوەانێڕگ  سەرهەڵدانی
  ە ب  تەبارەس  .ەوەتنێەڕێگەئ  حیسەمبوونی  كلەدای  یدوا ۆ ب  تر
  رگان وگ  وێژەی ەل  كبە بەشێ  كێندەه  ش،یدانەڵرهەس  ینێشو
ری  ڤهدهو    ندەهاوەن  ڵهاتوو لههه   شتری  یكێندەه  و   ەروو م
و  یاركیش-یفیسوته ەیوێش ەبە وتارئەم  .زاننی دهسۆزاگر

هی   ەكۆریچ  مەئ   ماکی  ،قی ناودهەگەڵب  لهدۆزی  نیشانه   ەب
سەری   ەوەوردستانك  ەل  ەكزانێ  ئه  نادیارو    نۆ كمانێکی  ردهسه

ب  هەڵدا تركەنێشو  ۆ و  ئ  ەوانەل  ،انی  و    نستان ەرمەخوراسان 
  بەخۆوە بینیوە و   یكیگەلێاركانۆڕگ دایە گاڕێ مەو ل ڕۆیشت

 . هێناوهسەری  داانكەشاهنام ەل یدااركانۆڕگدوایین  ەل
 

سه گه وشه  شانامەی مه  نیجە،مهن،  بێژه:  یك ره لی    نیژە، 
 وسیفیرده  وردی، شانامەیك
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 مقدمه -1

  کُردی استتتت که راویان کُرد در درازنای تاریخ، به  ۀهای شتتتاهنام»منیجه و بیژن« یکی از داستتتتان
 با رزم در  بیژن  دلاوری شتر  در  منظومه اند. اینکردهصتورت شتفاهی آن را برای هر نستل بازگو می

 و  گردد  زندانی توران  در  چاهی  درون  بیژن  شتد  موجب که  استت  منیژه  با او  دلداگی و مزاحم گرازهای
 خلاص دو هر رستتتم هایپهلوانی و نقشتته با نهایت در امّا شتتود؛ دردربه و طرد پدری کاخ از  منیژه
 .گردندبازمی ایران به عزّت با ویابند می

  وریپس از مرحلۀ »سان سهاک« و »پرد ارسان،ی  نییآ  یهادر کتاب یچون پهلوان  ژن،یب  تیّشخص
 یرستم و نوۀ پسر یو بانوگشسب و نوۀ دختر  ویگ یپورِ جوان و ماجراجو  ،ژنیحضور دارد. ب  زین کم«ی

 دادهایو رو داستتان نیخود به ا اشتعارمختلف در  هایستده درهم کُرد  شتاعران  گودرز کشتوادگان استت.
  حات یتلم نیا کرارت که  (204-202:  1401 ،پرموزاند )اند و سخن گفتهآن اشاره کرده  یهاتیشتخص ای

 د.دارمردم  یهادر دل توده داستاناز روایی و مانایی  نشان
  ۀ»بیژن و منیژه« شتناخته شتده که فردوستی نیز آن را در شتاهنام  با نام  فارستیدر ادب  داستتان  نیا

از   حکایت)»منیجه و بیژن« و »بیژن و منیژه«(    تیت دو روا  نیانام   درخود آورده استتتت. تفتاوت اندک 
حضتور دارند که هم ی فرعی یها، شتخصتیتتیروا هر دو ؛ دردارد  هایتدر ستاختار روا مختصترتفاوت  

شود؛ بنابراین،  هایی جزئی دیده می، تفاوتدو روایت  در سیر حوادث  حضور ندارند؛ همچنیندر دیگری 
 دارند.  یمتفاوت ها و حوادثشخصیت با وجود زیرساخت یکسان، که مییروروبهمشابه  تیبا دو روا

  لی تبد  جذّاب  یتیرا به روا داستتتتان نیادیو و نیروهای اهریمنی«،   با پهلوان یۀ »نبردماوجود بن
آن پراخته شتود که  لیتحلبه  با رویکرد تاریخی هم  و حضتور خاندان گودرز موجب شتده استت که   کرده

 در روزگار ما رونق فراوانی یافته است.
 

 شاهنامه -2

بینی نیاکان را در رویکرد به الهیات و های حماستتی لالباً برآمده از استت وره هستتتند و جهانداستتتان
، م لقخالقیاند )ها که اللب از ریشتتۀ مشتتترکی هم برآمدهاین روایتکنند. جهان و انستتان بازگو می

بینی پذیرند و جهانهایی نو میهای مختلف، ویژگی(، در جریان ستیر خود به سترزمین72و  67:  1372
این روایات پهلوانی و حماستتتی، دو گونۀ   تاباننتد. از  و روحیتات مردمان آن ستتترزمین را در خود بازمی

های مشتتابه، دارای تمایزهایی در روستتاخت  اند که با وجود زیرستتاختقابل تشتتخیص  متمایز از هم
هستتند: نخستت روایت کُردی و دوم روایت فارستی. به عبارتی، دو روایت کُردی و فارستی از روایتی  

 شناسیم:اند که زبدۀ هر دو را با نام »شاهنامه« میمادر )اصلی( زاده شده
 شاهنامه ←فارسی روایت کُردی +  ←روایت مادر 
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هایی از هم گستیخته استت و در یک مجموعه گرد  شتاهنامۀ کُردی برخلا  شتاهنامۀ فردوستی، پاره
ای هستتتند، با عنوان کلیّ  که معمولًا دارای زیرستتاختی استت وره  نیامده، امّا همۀ این روایات پهلوانی

ی مستتقل از هم هستتند که هایهای شتاهنامۀ کُردی داستتانشتوند. داستتان»شتاهنامۀ کُردی« یاد می
 اند.شاعران مختلف و اللب ناشناس آنها را در طول سالیان دراز به رشتۀ نظم درآورده

هایی استت داستتاندربردارندۀ بخش نخستت به دو بخش تقستیم کرد: توان شتاهنامۀ کُردی را می
توان به  استتت که مینظیر آنها یا در شتتاهنامۀ فردوستتی و یا در دیگر آحار حماستتی فارستتی آمده  که 

د. هرچند کلّیت  کرهای »رستم و سهراب«، »رستم و اسفندیار«، »بیژن و منیژه« و لیره اشاره داستان
ای از م الب و یا دیگر آحار فارستی آمده یکی استت، امّا در پاره  شتاهنامهو چارچوبۀ این آحار با آنچه در 

کدام از این آحار را روایتی جداگانه از اصتتل  توان هرها با هم متمایزند و میها و شتتخصتتیتّو صتتحنه
 (.61:  1388نیا،  )ل فی داستان به حساب آورد

بینیم و مأخذ و منبع آنها هم معلوم  بخش دوم آحاری استت که در ادب فارستی نشتانی از آنها نمی
پوش، رزمنامۀ هفت لشتتکر، کنیزک و یازده رزم، رستتتم و زردهنگ، رزمنامۀ یاقوت  نیستتت؛ از جمله

ها از پهلوانانی ایرانی )کُردتبار(  و ... . همچنین در این ستترودهخان جهانبخش و رستتتم و زنون  فته
زرپوش، زَرلَی و زرداد و انیرانی چون ق ران زنگی، زنون جادو، بنگوش، حراستتم، لورث شتتاه، چون 

فردوستی از  نام برده شتده استت که باز در شتاهنامۀستالوس عدنی، لولاک، قلماخ، قُلون و صتمصتام دیو  
های ترین منبع این داستانترین و اصلینگارنده بر این باور است که مهمآنان یادی آورده نشده است. 

ها سینه به سینه در به همین دلیل، سده  ؛های پاک مردمان کُرد بوده استانگیز، ذهن زلال و سینهدل
 اند. گردآوری و بازآفرینی شده گذر زمان تداوم یافته و در نهایت از سوی شاعرانی اللب ناشناس 

ای، پهلوانی و تاریخی را بپذیریم  بندی معرو  روایات حماستتی به ستته دورۀ استت ورهاگر طبقه
های شتتاهنامۀ کُردی مربوط به دورۀ پهلوانی و پادشتتاهی  (، بیشتتتر داستتتان73:  1378)ستترکاراتی،  
( استتتت و از دوران 255:  1375حی،  از نظر هنری« )ریا  شتتتاهنامهترین بخش یعنی »ارزنده کیانیان، 
  ای به دست نیامده است.ای و تاریخی جز چند داستان، نسخهاس وره

خوانان  شتتاهنامهستتواد که احتمالًا  کاتبان کم به دستتتشتتاهنامۀ کُردی در گذر تاریخ های نستتخه
به  ها آن نستخه( و چون از 35:  1390)ریاحی،  اند دستتخوش تحریف شتدهاند، گروه آنها بودهنخستتین  

شتخصتی خود در آن دستت برده  کردند، هرکس به میل و ستلیقۀ عنوان ابزار کار خویش رونویستی می
استتت که با توجّه به کترت رونویستتی و عدم آگاهی و توجّه کاتبان به قواعد شتتعری، بعضتتی ابیات 

 .نمایدضعیف و گاه آشفته می
های شتاهنامۀ  از دستتنویسبرخی  نماید، این استت که در آلاز  ستودمند مینکتۀ جالبی که گفتنش  

کُردی، همچون دستتتنویس »جنگنامۀ ایران و توران مشتتهور به صتتقلاب دیو و رستتتم زال«، راوی 
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که به تقلید از سترایندگانی  گوید، روایت خود را از شتاهنامۀ فردوستی گرفته استتم امّا به یاد آوریم،  می
منحر  نشتدند از راهی که فردوستی پدید آورد،  اند، هایی سترودهامۀ فردوستی منظومهشتاهنهای  داستتان

های شاهنامۀ نیز تقلید کردند؛ در حالی که داستان  حتیّ از شتیوۀ بیان و طرز فکر و سبک گفتاری او  و 
اند و چندان با شتتاهنامۀ فردوستتی  کُردستتتان ستتروده شتتدهرایج در عامیانۀ  روایات  کُردی بر استتاس  

احتمالًا راویان برای روایی ستتتخن خود چنین م لبی را (. 20 -19:  1386ندارند )بهرامی،      ماهنگیه
فردوستی نیامده    ها نیز، همچون داستتان پیش گفته، اصتلاً در شتاهنامۀاند. برخی از این داستتانگفته
 است.

دلالت بر »کهنگی ودا،  های مشتتتترک میان اوستتتتا و ریگگونه که وجود نام از این روی، همان
روایات اساطیری و حماسی ایران تا زمان همزیستی قوم هند و ایرانی به بیش از دو هزار سال پیش از 

های مشتترک در روایات کُردی و فارستی، نشتان  (، وجود داستتان131:  1386،  م لقخالقیمیلاد« دارد )
مادر از آن نام برده شتتتد. وجود   از منشتتتأ مشتتتترک آنها دارد که در آلاز این گفتار زیر عنوان روایت

های بعدی در روایت شفاهی  تواند به دلیل اختلا  منابع، دگرگونیهای متفاوت نیز میاختلافات و نام
های عقیدتی و فکری متأحر از محیط جغرافیایی باشتتد. ستتینه و یا تمایزاتی چون تفاوتبهو نقل ستتینه

ی کُردی و فارستی از روایت یکدیگر بهره گرفته باشتند و هابنابراین، احتمال دارد که شتاعران شتاهنامه
  مردم در آن تغییراتی اعمال کرده باشند. ۀبر مبنای پسند و سلیق

 

 ؟ژه«یو من ژنی»ب ای ژن«یو ب جهی»من -3

« که یادگاری از دورۀ اشتکانی و در ردیف ادبیات لنایی رایج میان اشترا  آن و منیژه داستتان »بیژن
ها و دیگر مأخذ روزگار ستتتاستتتانیان وجود ندارد و نامهها، خداییک از کارنامهاستتتت، در هی روزگار  

لی،  صتتورت شتتفاهی نقل میبه ؛ قریب، 188:  1381،  م لقخالقی؛ جلال  76-75:  1376شتتد )تفضتتّ
پیش از   که بوده مستتتقل و مشتتهوری مذکور، داستتتان (. داستتتان49-21:  1388؛ رستتم، 14:  1376

را   یابد، آن دستت ابومنصتوری منتور  ۀشتاهنام به از آنکه و پیش نیز رواج داشتته و او در جوانیفردوستی  

استتتتت درآورده  نظم  کتتهبتته  آنجتتا  از  ملوک در  داستتتتتتان  این  .  اخبتتار   کتته حعتتالبی  الفرس   لرر 

توان نتیجه شتود، مینمی ، دیدهاستت ابومنصتوری شتاهنامۀ ، مأخذ عمدۀ آنفردوستی شتاهنامۀ مانند

 .(179-177:  1363است )صفا،  وجود نداشته  داستانی ، چنینهم ابومنصوری شاهنامۀ گرفت که در
 به  در لاری منیژه به گودرز، در راهِ عشتتق  از خاندان ، بیژنارمنی مورخخورنی،   موستتی روایت به
  براستتاس بند افتاد. کویاجی به در ارمنستتتان در ناحیۀ فیاتکاران بیژن « یا زندان3هَنْکنی زَنِِنام »ب
 ، حتدس و گرجیتان  ارمنیتان  میتان  ، گیو، گودرز و گرگینبیژن  هتاینتام  رواج  ستتتبتب  و نیز بته  روایتت  این

 
 . افراسیاب ، ذیلایرانیکا شد. می نامیده نیز هَنکْنه افراسیاب  زیرزمینی پناهگاه.  3
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ها بر سترِ زبان همستایه و کشتورهای ایران  نواحی  ترین« در شتمالیو منیژه داستتان »بیژن زند کهمی
 (.، بیژنبزرگ اسلامی المعار ۀدایر) است بوده

  ایِپایه  موضتتو  چند و دارد  کمرنگ  نقشتتی  آن در استت وره  که استتت داستتتانی  «منیژه و بیژن»
 در. شتودمی دیده  آن  متن در  رهایی  آنگاه و مقاومت  شتکنجه،  وفاداری، نیرنگ،  عشتق، حستد، مردانگی،

 در و آفریندمی تازه  حماستی  هایصتحنه خود که کندمی  خلق عاشتقانه ماجرایی  حماسته  منظومه،  این
  شتتریعتی،  از  نقل به ،8:  1375 موستتوی،) آوردمی پدید ایران دشتتمنان  بر را دیگری  پیروزی ،انجام
 و  منیژه گیددلدا و  مزاحم گرازهای با رزم  در بیژن  دلاوری  شر  در  منظومه  این داستان(. 4-5:  1392
 شود؛  دردربه و  طرد  پدری کاخ از  منیژه و  زندانی توران  در  چاهی  درون  بیژن شد موجب که  استت  بیژن
 .گردندبازمی ایران به عزت با و خلاص دو هر رستم هایپهلوانی و نقشه با نهایت در اما

دربرگیرندۀ نبرد با گراز وحشتی، های پهلوانی استت و  این منظومه از نظر موضتو ، از گونۀ حماسته
های نخستتین استت که دیو جادو و جنگاوری پهلوانان در میدان رزم و از نظر قدمت، از گونۀ حماسته

زمان و مکان در آن مبهم استت و مشتخصّ نیستت که فضتای داستتان و اشتخاص آن دقیقاً متعلقّ به  
اعتبار و مجازی و مکان در آن، بیچه زمانی استتت و دلیل آن ریشتته در فرهنگ کهنی دارد که زمان 

 پنداشته شده و اهمیتّ چندانی در روند داستان و اهدا  آن نداشته است.
های ملیّ راه یافت )صتتفا، ها پیش از عهد فردوستتی در داستتتانهای خاندان گودرز مدّتداستتتان

کُردی و فارستی استت که های مشتترک ادبیّات (. داستتان »بیژن و منیژه« نیز از منظومه578:  1363
دید و...  ۀیک کلّیتّ روایی مشتتابه دارد و عناصتتر مختلف چون طر ، شتتخصتتیّت، زمان، مکان، زاوی

شتوند. داستتان  کنند و در نهایت باعث خلق ستاختار روایی آن میهمچون یک کلّیتّ منستجم عمل می
به ایوان    (ارمانیان) نه از دو روایت »آمدن گروهی از ارمنیاتتتتت شتتامل ده روایت کوچک استتت. مقدم

. روند از استت برای نبرد با گرازها« تشتکیل شتده (ارمان) کیخسترو« و »رفتن بیژن و گرگین به ارمن
یک روایت »آشتنایی منیژه و بیژن« که درون آن پنج روایت »دیدار منیژه و بیژن«، »بازگشتت گرگین  

شتدن حضتور بیژن در قصتر منیژه«،    به ایران بدون بیژن و پرستیدن شتاه و گیو از روزگار او«، »فاش 
اند. ن« روندستازی شتده»کمک خواستتن کیخسترو از رستتم« و »رفتن رستتم به توران با پوشتش بازرگانا

از سته روایت »حملۀ رستتم و همراهانش به قصتر افراستیاب و شتکستت او«، »بازگشتت بندی هم پایان
 .گرفته است شکل رستم و همراهانش/سپاه ایران« و »ازدواج بیژن و منیژه«

الچۀ  در این میان، مدت زمان ستپری شتدن این حوادث نامعلوم و مبهم استت. همچنین موقعیت ب
زمین مشتخصّ نیستت. امّا کلّیّت وقایع مربوط به دورۀ پادشتاهی کیخسترو استت و  (ارمان)  و ارمن  ژهیمن

 دهد. می رخ نستویبنبرد رستم و همراهانش با سپاه توران در نزدیکی (  یفردوس تی)بنا بر روا
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هتا بتا همین عنوان ضتتتبط شتتتده و در  منظومتۀ کُردی »منیجته و بیژن« در بیشتتتتر دستتتتنویس
بیت )بر   1256بیت دارد. فردوستتی نیز این داستتتان را در    1316تا   1105های مختلف از دستتتنویس

 ( به نظم کشیده است.م لقخالقیاساس تصحیح  
 منظومۀ کُردی »منیجه و بیژن«  -1-3

های شتاهنامۀ کُردی استت که به گویش معیار منظومۀ »منیجه و بیژن« یک روایت از ستلستله روایت
استتت. هی  شتتاهدی در ستترایی در ادب کُردی، یعنی گویش گورانی ستتروده شتتده برای حماستته
متنی، امّا با نگاه به شتتواهد درون ؛گیری این حماستته را بازگویدها نیستتت که زمان شتتکلدستتتنویس

های مردمان و گیری آن تودههای طبیعی و اولّیّه دانستتت که در شتتکلن آن را از نو  حماستتهتوامی
 اند.راویان دخیل بوده

های دیگر کُردی( مشخصّ نیست؛ سراینده و زمان دقیق سرایش آن )همچون بسیاری از شاهنامه
قمری ستروده شتده  13و آلاز ستدۀ  12ستدۀ که در اواخر   اندهکستانی چون ایرج بهرامی احتمال داد

  1677های منبع این جستتار تاریخ کتابت یکی از دستتنویس که  (؛ در حالی31:  1388گورانی، ) استت
توان گفت که در های نخستتین، میبا توجّه به محتوای داستتان و تعلقّ به گونۀ حماستهمیلادی دارد. 

درآمده و زمان کتابت اولّیّۀ  النهرین به نظمهای آلازین گستترش استلام در مناطق زاگرس و بینستده
 دهمهای تاریخی و دینی، یعنی پیش از ستدۀ آن نیز با توجّه به ستاختار، باید قبل از دورۀ رواج حماسته

 هجری باشد.
ای نکرده و احر او پیراسته از در روند روایت مداخله ،ت آلاز و انجامابیاشتاعر در این منظومه جدا از 
های اخلاقی و تعریفات خصتوصتی استت. با این وجود، مانند هر احر  آموزهانتقادات شتخصتی و اندرز و 

ها اش را گرفته و مفاهیمی که نشان از چیرگی فرهنگ اسلامی دارد، همچون واژهدیگری، رنگ زمانه
شتتتود که این گونه تصتتترّفات احتمالًا در احر تحریف و و اصتتت لاحات دینی و عربی در آن دیده می

ای ت کاتبان، برای مقبولیت داستان در میان مردم صورت گرفته باشد؛ مناجاتنامهالحاقات بعدی به دس
 که کاتب دستنویس شمارۀ سه در انجام منظومه به آن الحاق کرده، بهترین شاهد ما تواند بود.

»منیجه و بیژن« جایی بستتیار مهم دارد. شتتاعر با تجستتم حوادث و   ۀتصتتویرستتازی در منظوم
برد؛ گویی خواننده یش چشتتم خواننده، او را همراه با خود به متن حوادث میماجراهای داستتتان در پ

داستتان را بر پردۀ ستینما به تماشتا نشتستته استت. شتاعر ضمن رعایت چهارچوب و اصول حماسه، عناصر  
ای در اشتتعارش نمایان کرده که رو  حماستتی و لنایی آن، مخاطب را حماستتی و لنایی را به گونه

های رزم و بزم برآمده استتت. کند. شتتاعر به خوبی از عهدۀ توصتتیف صتتحنهمیدرگیر حوادث خود 
دهد. پهلوانان و لشتکریان با خنجر و شتمشتیر و کمند و نبردهای فردی را همراه با جزئیاتش شتر  می

شتتود. پهلوانان از هر پردازند و هنگام جنگ آلات موستتیقی مخصتتوص نواخته میگوپال به جنگ می
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های پردازند. صحنهخواری میجویند و پس از نبرد به مراسم بزم و بادهود بهره میای در جای خوسیله
 بزم نیز به خوبی روایت شده و دلداگی میان عاشق و معشوق به تصویر کشیده شده است.

ستادگی فکر و دوری از تعقیدهای معنوی و افکار پیچیده و مبهم، ستادگی و روانی بیان و ایجاز و 
های »منیجه و بیژن« استت. شتاعر علاوه بر استتفاده از وزن مناستب، با گ از ویژگیاوصتا  میادین جن
های پنهان و آشتتکار، انوا  جناس، ستتجع و دیگر صتتنایع حروفیهای محکم و همبه کارگیری قافیه

های استتادانه، تشتبیهات حستی دهد. الراقلفظی، تأحیر موستیقایی شتعر خود را تا حد ممکن افزایش می
لحظات طبیعت و زندگی از دیگر مشتخّصات مهم شعری این منظومه است و همۀ این موارد   و نمایش

 موجب شده است که طی سالیان دراز، سینه به سینه نقل شده و از خ ر نابودی حفظ گردد.
 

 هانشانه یۀبر پا تیروا پیداییزمان و مکان  -4

 دستانو کُر شاهنامه  -1-4

هم   نامه نبوده استت و ااهراً در مخخذ دیگر پهلوی و فارستیدر خدای شتاهنامههای بعضتی از داستتان
از این روی، باید منشتأ آنها را در جایی دیگر جستت. جایی که بیشتترین پیوند فرهنگی،   ؛شتوددیده نمی

 زبانی، تاریخی و مکانی با فارس داشته است.
ای که بعداً به نام  ای از اقوام ستکایی در اواخر قرن دوم میلادی به ناحیهدر زمان اشتکانیان، دستته

های آنان دربارۀ زال و رستتم با استاطیر ردند و افستانهآنان ستَگِستتان یا ستیستتان نامیده شتد، مهاجرت ک
ای ستکایی استت، دالّ بر  کیانی و اشتکانی در هم آمیخت. نام زال به معنی »پیر« که از نظر لغوی واژه

های اوستت. ذکر نام رستتم در دو رستالۀ پهلوی که اصتل پارتی دارند، یعنی  اصتتتتتل ستکتتتتایی داستتان
های رستتم در دورۀ اشتکانی دارد. همچنین  نیز حکایت از رواج داستتانیادگار زریران و درخت آستوری،  

های مربوط به رستتم یا لااقل برخی از آنها که در آحار نویستندگان ارمنی، توان حدس زد که داستتانمی
مانند موسی خورنی و گریگور ماگیستروس نقل شده، در زمان اشکانیان که با ارمنستان ارتباط سیاسی 

های رستتم در اوایل دورۀ استلامی نیز در اند، به آنجا راه یافته استت. داستتاندیکی داشتتهو فرهنگی نز
 (.273و   272:  1376ی، تفضّلشده است )حیره رواج داشته و در مکّه نقل می

هنگام برشتمردن مقامات بزرگ برگماشتتۀ گشتتاستز، از پهلوانی پارتی به نام استفندیار   م لقخالقی
ای دارد به یک پهلوان مشتهور پارتی از ری به نام مهران  گوید. ستپس اشتارهپهلوی در ری ستخن می

دهد که داستتان رستتم و که در ستدۀ نخستتین میلادی ستکاها را از ستیستتان بیرون راند و احتمال می
های پارتی بودند،  ها اصتلاً از خانداناستفندیار یا اخبار بهمن انعکاستی از این واقعه باشتد و چون مهران

 (.  287:  1369،  م لقخالقیدور نیست که اسفندیار پهلوى از ری، همین مهران رازی باشد )پس 
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های حماستی »رستتم و ستهراب« را جزو ادبیات  وی داستتان عاشتقانۀ »زال و رودابه« و داستتان
خان استفندیار«  های حماستی »هفتتیول ستیستتان و داستتان عاشتقانۀ »گشتتاستز و کتایون« و داستتان

افزاید: »داستتان »گشتتاستز و کتایون« داند و می»رستتم و استفندیار« را جزو ادبیات تیول ری میو 
استت و این مرضتو    5خارس متیلنی  به روایت  4اوداتیس و زاریادرس  نگارش جدیدی از افستانۀ مادی

از جنگ کارن یا تواند نشتانۀ این باشتد که این خاندان رازی از اعقاب مادها بودند«. در جایی دیگر می
گوید و کیانیان را پادشتاهان ماد دانستته استت طوس با گودرز و شتکستت از او در ناحیۀ کُردستتان می

های رستتم به ستیستتان و بخشتی دیگر به  (. انتستاب بخشتی از داستتان286-296:  1369،  م لقخالقی)
باشتند. بنا بر موارد فوق و ری همخوانی ندارد؛ مگر اینکه این دو نزدیک به هم و در یک من قه  ناحیۀ 

، سترچشتمۀ اصتلی بستیارتوان گفت: به احتمال ، میشتاهنامهم الب م ر  شتدۀ مرتبط با جغرافیای  
 های رستم و اسفندیار سرزمین ماد و من قۀ کُردستان بوده است.داستان

ی و در جستتاری دربارۀ موضتو  نبرد پدر و پستر، چهار روایت آلمانی، ایرلندی، روست   م لقخالقی
کند و ضتتمن بیان اشتتتراکات این روایات، به ذکر نظریات مختلف در مورد خاستتتگاه ایرانی را نقل می
نویستتتد: گروهی از پژوهندگان معتقدند که این چهار روایت دارای خاستتتتگاه واحد  آنها پرداخته و می

توستعۀ   ،جدید  هندواروپایی هستتند که هر یک در محیط جدید و در ستایۀ مقتضتیات تاریخی و اجتماعی
 ،ند اصتل این روایاتبر این باوران شتگرگروهی از پژوه که  گویدو در ادامه میااند. ویژۀ خود را گذرانده

یک افستانۀ گردنده است که از محلی به محل دیگر رفته است و لالباً میهن اصلی این افسانه را ایران 
ها و از راه زبان ارمنی اه قفقاز به میان روس دانند. بِزِکه معتقد است که داستان رستم و سهراب از رمی

 (.90 -53:  1372،  م لقخالقیو کُردی به اروپا رفته است )
نویستد: »اگر اصتل چهار روایت نبرد پدر و پستر را یک روایت ایرانی بدانیم، در این  او همچنین می

روایات مربوط به رستتم صتورت بهتر استت که خاستتگاه اصتلی آنها را در زبان ستکایی که میهن اصتلی  
(. ایرانیان در زمان مادها و هخامنشتتیان با روایات  67:  1372،  م لقخالقیاستتت، جستتتجو کنیم« )

اند. ارتباط ستیاستی عمیق میان مادها و هخامنشتیان با ستکاها این موضتو  را تأیید ستکایی آشتنا بوده
تابع شتاهان ایرانی   شتاهنامهدر  طور تابع مادها و هخامنشتیان بودند که رستتمکند. ستکاها همانمی

 (.73:  1372،  م لقخالقیاست )
طور در مقالۀ »یکی داستتتان استتت پر آب چشتتم«، از روایت داستتتان رستتتم و ستتهراب در  همین

تر از برد که برخی از این روایات دارای عناصتر کهنردی نام میتتتت های مختلف، از جمله زبان کُزبان
صتورت شتفاهی در میان  دوستی هستتند؛ امّا چون زمان درازی بهروایت رستتم و ستهراب شتاهنامۀ فر

 
4. Odatis & Zariadres 
5. Chares Mytilene 
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زمان برخی  ذراند، در گاند و برای نخستتین بار در ستدۀ گذشتته گردآوری و تدوین شتدهمردم رایج بوده
،  م لق خالقیاند )تر نیز وارد آنها شتده استت و از تأحیر شتاهنامۀ فردوستی نیز برکنار نماندهعناصتر تازه

1372  :75.) 
های دیگر مربوط به  دهد که داستتان »رستتم و ستهراب« و احتمالًا داستتانالب فوق نشتان میم 

رستم، از جمله داستان مورد بحث در این رساله، قبل از سدۀ ششم میلادی )تاریخ سروده شدن روایت 
ج بوده  براند و هادوبراند( و قبل از به نظم درآمدن توستتتط فردوستتتی، در میان کُردها رایآلمانی هیلده

 است.

 ردستانُُو ک «بیژن و منیژه»  -2-4

در داستتان مورد بررستی، ارمنیان/ارمانیان که همان ستاکنان ارمنستتان امروزی هستتند، از کیخسترو 
افتد. کُردستتان و د و نبرد بیژن با گرازها در این ناحیه اتفاق میتتتت خواهنبرای نابودی گرازها یاری می

ها در نبرد  های زیادی دربارۀ این جانور و پهلوانیمن قۀ زاگرس اکنون نیز جایگاه گرازهاست و داستان
میلادی، احمد شتاهِ بابان دوازده ستوار را برای   1730تا  1720های با آن شتکل گرفته استت. در ستال

فرستتد. »دوازده ستوار« پس از کشتتن گرازها، به نبرد لشتکر  های مزاحم اطرا  مریوان میشتکار گراز
در نبردی شتبانه  را روند و آنها  صتفوی که قصتد لشتکرکشتی به مریوان و دشتت شتهرزور را داشتتند، می

 کنند.دهند و نام خود )دوازده سوارۀ مریوان( را برای همیشه در تاریخ حبت میشکست می
همراه بود و تا آنجا رفت که   یبا و  گریبه جهان د خستترویکفر  ستت استتت که در  یاز پهلوانان  ژنیب
گرفتار و در  نیستنگ یگشتت. پهلوانان در راه بازگشتت در برف دیرو شتد و ناپدبا ستروش روبه خسترویک
 شتتوندیم ختهیاستتت که روز موعود از خواب برانگ انیو او از جاودان شتتوندیم دیمه و بر  ناپد  انیم
به نام »ملۀ  یا(. تنگه67:  1392و پرموز،   301:  1351ندوشتتن،  یاستتلام و  216/ 1:  1377  ها،شتتتی)

و  ژنیاست که ب  ییتنگه همان جا  نیاعتقاد دارند، ا  یوجود دارد که مردم آن حوال  هیلویبیژن« در کهگ
 (.266:  یفسائ ینیکشته شدند )حس ارانشی

او  ،یحماست  اتیروا شتتریدر ب هرچند .آمده استت ستتونیب  یاشتکان ۀبیمجهول در کت  «یبا »نام گیو  
 (.576: 1363پدر گودرز است، نه پسر او )صفا،  ، امّا در این کتیبهگودرز استپدر بیژن و پسر 
ایرانیان پس  د و پردازن»بیژن و منیژه«، سپاه توران در مرز ایران با ایرانیان به نبرد میهمچنین در 

بنا بر روایت  .  (1002، ب 3)دستتنویس شتوند گذرند و به ایران وارد میاز نبرد، با کشتتی از جیحون می
 :دهدیم رخفردوسی، این نبرد در نزدیکی کوه بیستون 

 کَشتید  هامون  ستوی سترکوه  از آن
 

 پتدیتد   انتدرآمتد  بته تنتگ  لشتتتکر  چو 
 

 جایپهن  بر آن لشتتکر کَشتتیدند
 

رای  آهن ز ببستتتتند  به هر ستتتو   ستتتَ
 

 رزمگتاه   یَکی  رستتتتم  بیتاراستتتت
 

 ستتیاه شتتد جهان استتپان  گردِ از که 
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 بیستُتون   کُه لشتکر پشتتِ ... پسِ
 

 اندرون پیش  شتتمشتتیر ز  حِصتتاری 
 

 (2/684: 1394)شاهنامه،    
ن  کرماشتا  رقکیلومتری شت  32 رزاگرس، واقع د کوه و سترزمین اهوراییرشتتهنام کوهی در   6ستتونبِ
نام آن در  بوده و ل و بغدادبر ستر راه تاریخی اکباتان به بابِ . این کوهاستت در شتهرستتان هرستینو 

نام این    .ون و بیستتون آمده استتستتهای بغستتان، بهستتان، بهصتورت متون تاریخی ادوار مختلف به
ستتتون را جایگاه یونانیان کوه بکیلومتری آن استتت. ستتتون، واقع در چهار مأخوذ از نام روستتتای ب

خ یونانی، ، پزشتک و مورّ(م.ق 398ی بعد از متوقّ)اند. کتستیاس ستتهاهورمزدا و نام آن را بگیستتانون دان
کامرون و به اعتقاد برخی پژوهشتتگران،   ۀس یاد کرده استتت. به نوشتتتعنوان مکانی مقدّستتتون بهاز ب

اند. هم آوردئوشتگاه مهر دانستته و نام آن را میترَاستت، کوه بیستتون را پرستتا  میتر  خاصّ «بغ»چون 
بیستتون استت که به دستتور داریوش شتاه  ۀبیستتون به ستبب وجود کتیب  ۀگرچه بیشتترین شتهرت من ق

متری از پای کوه  80هخامنشتتی و یه ستته خط میخی اعیلامی، اکدی و پارستتی باستتتانی در ارتفا   
 و  باستتتانی  مختلف  هایدوره در که  اهمّیّتی ببستت  ا در ستتراستتر این ناحیه بهحجّاری شتتده استتت، امّ

فرهاد  ۀکتیب، مجستمۀ هرکول، بیستتون ۀکتیبآحاری چون   مختلف  هایدوره از استت، داشتته  تاریخی
پتارینته ستتتنگی   ۀترین آحتار بته دورقتدیمیشتتتود کته می دیتده  تراش، پتل خستتترو، لتارهتای متعتدد و ...

 (.100/  2:  1386)سعادت،  گرددبازمی
های  نامجای توان از وجودمی ژن«یو ب  جهی»من  کُردیاز دلایل محکم برای احبات اصتتالت روایت  

 کُردی؛ همچنین در روایت  (68:  1401 ،پرموز)نام برد    «منیژه»و   «بیژن»بستیاری در کُردستتان به نام 
شتناستند؛ اماّ  یکدیگر را نمیبنا به طبیعت داستتان، رستتم و پیران هنگام رویارویی  هم    ژن«یو ب جهی»من

پیران  «  ها، رستتم در »بیژن و منیژهپس از انتقال به شتاهنامۀ فردوستی و برای حفظ ستیر خ یّ داستتان

 سازد که سپهسالار توران او را نشناسد.شناسد و روی خود را چنان میرا می
 

 بیژن  -3-4

داند و داستتتان »بیژن و منیژه« را جزو ادبیات دار گرگان و مرو میخاندان گودرز را تیول  ،م لقخالقی
که خود او بر طبق طبری، هنگام برشتمردن مقامات بزرگ آن تیول به شتمار آورده استت؛ درصتورتی

عرفی برد و او را برادر کشتواد، پدر گودرز مبرگماشتتۀ گشتتاستز، از قارن پهلوی در ماه نهاوند نام می
تواند دلیلی باشتتد بر تعلقّ خاندان گودرز به نهاوند و من قۀ  ( که می286:  1369،  م لقخالقیکند )می

 زاگرس؛ نه گرگان و مرو. 

 
6. bestun 
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بیژن و »داستتان   یو حمزۀ اصتفهان ی، مستعودیطبر  ازجمله یدورۀ استلام مورخان یهرچند برخ
 المعار ۀریدا) اندآورده یاشکان شاهان را در فهرست  نژیب نامو   دانندمیاصل اشکانی  « را دارایمنیژه

 ده ید  یمو رو یونانی در منابع زیو ن انیاشتکان یهابهیها و کتدر ستکه ناماین  امّا   ،(، بیژنیبزرگ استلام
زبان  (ی)هورام یِگوران  شیندارد؛ امّا در گو یمشتخصت  یمعن  یدر زبان فارست  ژنیب نی. همچنشتودینم

 و مجرد است.  زنیب یبه معن یکورد
  وریپس از مرحلۀ »سان سهاک« و »پرد ارسان،ی  نییآ  یهادر کتاب یچون پهلوان  ژن،یب  تیّشخص

 یرستم و نوۀ پسر یو بانوگشسب و نوۀ دختر  ویگ یپورِ جوان و ماجراجو  ،ژنیحضور دارد. ب  زین کم«ی
 .(208: 1401 ،پرموز) گودرز کشوادگان است

 

 های کلّی اثرویژگی -5

درونمایه و ستاختار حماستی. منظومۀ »منیجه و بیژن« هرچند به عنوان داستتانی عاشتقانه در آحار  -1-5
نبرد و رزم پهلوانی استت. در جریان داستتان چندین  ،شتود، امّا ستاختار کلیّ داستتانحماستی شتناخته می

ی پهلوانان استتت.  هایدلاوردهد و بخش بیشتتتر حوادث، شتتر  این نبردها و توصتتیف نبرد روی می
خواهی و استیرگرفتن از دشتمن، رهانیدن استیر از زندان دشتمن نبردهای داستتان برای دفا  از میهن، نام

 خواهی است.و کین
و ستبک عالی، معنایی جدی و واژگان استتوار و فاخر. صتر  نظر از دخالت  مضتمون منستجم  -2-5

ی از ابیات شتده، مضتمون از انستجام، یکدستتی، نقاط اوج و اپارهکاتبان که منجر به ستستتی و ضتعف 
فرود و کشتش یک داستتان کامل و شتکوهمند برخوردار استت. واژگان استتوار و فاخر، توصتیف عالی  

 .دکنیمخود ن امتیازی ویژه به منظومه بخشیده است و مخاطب را مجذوب رزمگاه و پیکار جنگجویا
  ی هایکه عبارتند از: وجود ناهمگون شتماردیبرم  ییهایژگینقّالان و ۀشتاهنام فیدوستتخواه در تعر

  انهیآن؛ دارا بودن بافت عام  یۀمافراوان در ستاخت یو کردار  یشتگیاند  یهایو ناهمخوان یانیو ب یزبان
زنان و  شتتریب ۀمارشت   ؛یو ستاختار یزبان  یهایژگیلحاظ وبه  یو قاجار  یصتفو  یدربار  انیو زبان منشت 
و  جهی»من  ۀموارد در منظوم نی(؛ ا161 -156:  1380آنها )دوستتخواه،   رتریو چشتمگ  تریحضتور طولان

وجود   تیت روا نیدر ا  یفردوستتت  یژه«یو من ژنیدر »ب  ژهیمن یتۀنقش دا  یو حتّ  شتتتودینم  دهیت د ژن«یب
خ کتابت آن را قبل از دوران یتار دیداستتتان، با  یبودن منبع اصتتل  یبا وجود شتتفاه  ،یرونیاندارد؛ از
 دانست. هیو قاجار هیصفو
اجزای ستازندۀ ستاده: طر  داستتان ستاده و به دور از پیچیدگی استت و در عین حال،   7طر  -5-3

نمایند.  یک طر  قوی وجود دارد و علت استتحکام داستتان این استت که اجزای طر  زنجیروار رخ می

 
7. plot 
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افکنی، کشتمکش، تعلیق،  ه، چون گرک داستتانهای امروزی، اجزای ستازندۀ طر  یهمچون داستتان
کند،  یت شده و حوادث متافیزیکی در داستان که از صحیح بودن شکل طر  عدول میرعابحران و ... 

بتا من ق عقتل زمتان خود قتابتل توجیته استتتت. دقتّت و هنر ستتتراینتده در پیونتد روابط حتادحته و توجتّه بته 

 .پرداز ماهر استجزئیات داستان کار یک داستان
روایت داستتان. در این منظومه جدا از  پرهیز شتاعر از ااهارنظر و داخل کردن افکار خود در -4-5

چند بیت آلاز و انجام آن و ذکر تعبیرات و یا اص لاحاتی بسیار اندک )که به احتمال بسیار اعمال نظر  
ی نکرده استت و کتاب وی از انتقادات شتخصتی  امداخلهکاتبان باشتد(، شتاعر در بیان وقایع ااهارنظر و  

 توان به شخصیتّ او پی برد.روی نمیاینتعریفات خصوصی خالی است؛ ازنکات اخلاقی و نصایح و و 
این منظومه هرچند به نام بیژن و منیجه و شتر  دلداگی آنها استت، امّا در واقعیتّ داستتانی  -5-5

های اصتلی را از استارت  ستازِ افتخارآفرینیِ رستتم. قهرمان داستتان شتخصتیتّاستت حماستی و زمینه
به توران برای رهایی بیژن نیز ناشتتی از وجود  رستتتم . رفتنزندرا رقم میبزرگی   رهاند و پیروزیمی
 مایۀ تکراری جستجو و یافتن شخصیتّ محوری داستان توسط قهرمان/پهلوان اصلی روایت است.بن

ابهتام در زمتان و مکتان: در منظومتۀ »منیجته و بیژن«، هرچنتد کلّیتّت وقتایع مربوط بته دورۀ   -6-5
رو استتت و نبرد بیژن با گرازها، به احتمال بستتیار در محدودۀ ارمنستتتان کنونی رخ پادشتتاهی کیخستت 

دهد، امّا مدت زمان ستپری شتدن حوادث داستتان نامعلوم و مبهم استت. همچنین موقعیت بالچۀ می
 منیژه و میدان نبرد میان سپاهیان ایران و توران مشخصّ نیست.

کُردی فضتایی ستراستر    ۀشتاهنامای حماستی  ههستراستر مردانه: صتحنهای حماستی  هصتحن -8-5
 شتاهنامۀمردانه دارد و زنان نقش قابل توجّهی در داستتان ندارند. به عنوان نمونه، بانوگشتستب که در 

فردوستتی هی  پهلوانی حریف او نیستتت، در منظومۀ »منیجه و بیژن« و یافتن فرزندش هی  نقشتتی 
 انتظاری است.ندارد و همچون زنان عادی، کارش گریه و چشم

 

 های فکریویژگی -6

در این منظومه کیخستترو تخت و تاج شتتاهی خود را از رستتتم    شتتأن و جایگاه والای پهلوان: -1-6
رود داند و هنگام بازگشتت رستتم از توران، شتاه به همراه چند هزار ستوار، دو فرستخ به پیشتوازش میمی

 (.1024-1022، ب 3)دستنویس 
جایگاه برتر و عزّت عظیم شتاه به عنوان فرمانروای م لق: شتاه صاحب ذات به معنی اخصّ  -2-6

؛ درنتیجه در هنگام اهور ذات، نمود خدایی دارد  ، نوعی از الوهیتّ در زمان و مکان استت. شتخصآن
تواند ناشتتی از دیدگاه  یابد. این موضتتو  میخدایی می نمود  شتتد،یاندیو م دهدیمتمام آنچه انجام 

 یارسانی شاعر باشد.
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د خداوند در زمین استتتت و  راب ۀ طولی شتتتاه و پهلوان: در این راب ه شتتتاه والامقام و نما -3-6
(. از 141-142:  1390آرا،  جایگاهی مقدس دارد و پهلوان سترستپرده و حامی فرمانروایی اوستت )چمن

برند. رستتم  چنان جایگاهی دارد که پهلوانان طراز اوّل بر او ستجده میآن ،صتاحب ذات  این روی، شتاهِ
آید، هنگام رویارویی با ود به پیشتوازش میداند و خبا آنکه کیخسترو تخت و تاج شتاهی خود را از او می

ش فرمانبرداری های( و در اجرای دستتور1067؛  1064؛  1018، ب 3برد )دستتنویس شتاه بر او ستجده می
پابوس خاشتاک پای  را چنان جایگاهی دارد که رستتم، زواره و فرامرز و زالکامل استت؛ حتیّ شتاه آن

(. شتاه توران نیز در کشتور خود 595-594، ب 3س خواند )دستتنویکیخسترو و فدای ستم استب او می
 چنین جایگاهی دارد و سپهسالار توران م یع محض اوست.

تقدیرگرایی و اعتقاد به تأحیر گردون و ستتارگان در سترنوشتت: تستلیم بودن در برابر قضتا و  -4-6
»منیجه و بیژن« استت ی منظومۀ  هایژگیوقدر و اعتقاد به تأحیر گردون و ستتارگان در سترنوشتت از 

 (.968-965؛  451؛  309، ب 3)دستنویس 
اعتقتاد دینی   ،منتاجتات پهلوانتان بتا ختداونتد و متددخواهی از او: پهلوانتان بزرگ از هر نژادی  -5-6

خواهند و آورند و از او یاری میمحکم دارند و در نبردهای ستخت و دشتوار به مناجات با خدا روی می
با خدا در ارتباط  ،شتتتوند. پهلوان به واستتت ۀ وجود ذات یا فرّبا یاری و توکّل بر او بر حریف چیره می

خدا و پهلوان   ۀ. »راب ابدییرا م  انویتوان نبرد با داستتتت و به کمک آن که نیرویی بیش از حد دارد، 
که در نظام دونادون  ارستانیرستتم در دفاتر  گاهیداشتته باشتد. مانند جا ینید  تیّممکن استت کاملاً ماه

(.  142:  1390آرا،  و ستتردمداران این آیین قرار گرفته استتت« )چمن  رانیپ  نیتراز بزرگ  یکیدر مقام  
آفرین گونه شتتکر جهانرستتتم در منظومۀ »منیجه و بیژن«، به هنگام رجزخوانی در برابر برقاص، این

 (.833-823، ب 3کند )دستنویس گوید و بر او توکل میمی
ت استلامی و عربی همچون: ا   تأحیر فرهنگ استلامی بر داستتان. وجود عناصتر و اصت لاحا -6-6
(،  832(، معبود یکتتای ختداونتد )ب 360)ب   المحشتتتر(، یوم971، 55شتتتا ا  )ب  (، ان723،  408)ب  

آفرین )ب (، جهتان1042،  823(، لعین )ب  825،  821،  819،  417(، ملعون )ب 405یکتتای ختداونتد )ب  
(، حیّ  171(، بنای بی زوال )ب 873  ،717(، بنای لاینام )ب 1027الحساب )ب (، یوم823،  575،  401
(،  930(، رستتتتتاخیر قبض رو  )ب  127(، ستتتراب همچون کوحر )ب  888(، آب زمزمی )ب  855)ب  
( نشتان از تأحیر فرهنگ استلامی بر این منظومه دارد و بر  893،  237و شتی ان )ب   (963گاه )ب قبله

دستت کم، باید این عناصتر بعدها    این استاس زمان سترایش آن باید پس از رواج استلام بوده باشتد یا
)همچون ابیات مناجات در ابتدای منظومه که توستط کاتبان بدان افزوده شتده   ستانینونستخهتوستط  

های نبرد در روزگاری که دین مهری یا ویژه صتحنهدر برخی ابیات، به  استت( بدان الحاق شتده باشتد.
کند و قهرمان داستتتتان هنگام ها نان طلب میخانه  بوده، منیژه »ا « گویان از در چیره میترائیستتتم  
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آورد.  خواند و منیژه را به عقد بیژن درمیگوید. کیخستترو قاضتتی را فرامیشتتا ا  میانجام کارها ان
 شویند.آب زمزمی گلاب میبا هنگام بیرون آوردن بیژن از چاه نیز، او را 

ومۀ »منیجه و بیژن«، به خواب ای: در منظهنگام قهرمان نشتتانِ باوری استت ورهخواب بی -7-6
شتراب رفتن بیژن زیر درخت/چنار هنگام نظارۀ بالچۀ منیجه و به خواب رفتن دوبارۀ او بر احر مستتی 

افکند. از این شتتواهد همچون دیوی بر او ستتایه میکه  استتتها  از شتتگفتیدر مجلس بزم منیجه  
آید که دیو خواب )بوشتاستز( باستتان، صتورت دیوی خود را از دستت داده؛ ولی آفات او همچنان  برمی

شتود که توان چیره هنگام نامیده میها باقی مانده استت. »بوشتاستب« دیو تنبلی یا خواب بیدر است وره
:  1374ستت )بویس، ا  برای مقاومت با او دارارا روی اخلاقی لازم شتدن بر همه را دارد و کمتر کستی نی

129.) 
آحار  یهایژگیو گریمفرط پهلوانان و شتاهان و نشتستتن به بزم از د نوشتیبادهنوشتی: باده -8-6
شتاد و  یۀروح انگریشتاهان و پهلوانان ب یدارد. »زندگ  ارینمود بست   زیمنظومه ن  نیاستت که در ا  یحماست 

 یبرا یو لمخوارگ  یشتناست تیرو  مستئول  رلمیعل شتاهنامهباستتان استت. ... انستان    انیرانیپر تحرک ا
موقت  یهایدر لحظات آستودگ یرا حتّ  یو شتادخوار یگذرانفرصتت آستان نیکمتر  ان،و همگن  هنیم
و این مقابل    نگردیعبوس نم  ۀرا با چهر  یزندگ  گاه یو ه دتت دهیدو جنگ و دو حادحه از کف نم  انیم

آن فرهنگ گریستتن و گریاندن استت که در قرون اخیر تحت تأحیر عوامل مختلف بر جامعۀ کهنستال  
 (.190:  1383ما حاکم گشته است« )حمیدیان،  

در کنار  نگانیمشتترک اقامت زنان و ماد  یۀماوجود بناقامت زنان و مادینگان در کنار آب:  -9-6
آب در روزگاران کهن  ینگیداستتان نشتان از پندار ماد  نیستاخت اژر  عنصتر، در نیآب و ارتباط با ا

 (.127، ب 1بالچۀ منیجه در کنار سرابی خوش آب و هوا قرار گرفته است )دستنویس  دارد.
پروا دارد که پروایی در ااهار عشتق: منیجه شتخصتیّتی جستور و بیتابوشتکنی منیجه و بی  -10-6

 گذرد.کند و از همه چیز میمی رسیدن به عشق خ ر پیشقدم است و برای در ااهار عشق
 

 های ادبیویژگی -7

روایت داستتان در داستتان: گاه روایت رویدادهای داستتان ناتمام مانده و به روایت بخش دیگری  -1-7
 .آیدمیادامۀ رویدادهای بخش پیشین دگربار از وقایع پرداخته شده و پس از روایت بخش جدید، 

شتتد تا های ستتنّتی ستتبب میگرایی در داستتتانپردازی انتزاعی: رو  متالشتتخصتتیتّ -2-7
های کلیّ و مشتخصتی را برای اشتخاص داستتان در پیش رو  ستازی، قالبپرداز در شتیوۀ تیزداستتان

ها، گونه داستتانهای ستنخی به خصتایص دقیق شتخصتیّتی متمایل نشتود. در اینداشتته باشتد و از ویژگی
 24:  1383قهرمانان )استاطیری و پهلوانی( معمولًا انتزاعی و نمونۀ افراد ستنخ خود هستتند )حمیدیان،  
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های کلّی و ویژگی سنخی پهلوانان  (؛ به عنوان متال، نبرد با جانوران وحشی و جادو یکی از قالب52و 
 بزرگ حماسی است که در این منظومه، هم بیژن و هم رستم چنین نبردی دارند.

توصتیفات یکنواخت و یکستان ستاده و به دور از تکلّف و در عین حال حماستی: توصتیف و   -3-7
بینی متالی استت و امور و جزئیات ااهراً عادی های ستنّتی تابع نگرش و جهانزی در داستتانفضتاستا

های استتت؛ بنابراین جز در مورد اشتتخاص برجستتته و ستتنخزندگی و جامعه کمتر مورد توجّه بوده  
هایی چون نبرد با دشمن و توصیف روحیاتی چون سلحشوری شخصیّتیِ م لقاً متبت یا منفی و صحنه

خوریم. در آحار حماستی معمولًا با یک رشتته توصتیفات زادگی، کمتر به توصتیف دقیق و کاملی برمیو آ
یکنواخت و یکستان از امور مشتابه و در حول تصتاویر و تعابیر حابت ستنّتی مواجه هستتیم؛ متلاً در مورد  

را نهایتاً با   های مکرّرها، طبیعت و لیره همین وصتفها و نکوهشمیادین نبرد، مجالس بزم، ستتایش
(. همچنین توصتیف در منظومۀ  400-402:  1383کنیم )حمیدیان،  اندکی کمی یا بیشتی مشتاهده می

های شتاهنامۀ کُردی ستاده و به دور از تکلّف و در عین حال »منیجه و بیژن«، همچون ستایر داستتان
هار که (. برای متال توصتیف ستادۀ آمدن ب977-1000؛  960-955، ب 3حماستی استت )دستتنویس 

( یا توصتیف مجلس بزم بازآمدن رستتم و بیژن  504-509، ب 3چون ستپاه برخاستته استت )دستتنویس 
 (.1072-1076؛  1038-1034، ب 3)دستنویس 
زبان ستاده و روان و طرز بیان یکنواخت و عدم توجّه به تناستب زبان با وضتع اشتخاص: از  -4-7

شتود، این استت که معمولًا زبان مه نیز دیده میهای ستنّتی که در این منظوهای داستتاندیگر ویژگی
ستاده و روان و بیانی یکنواخت دارند، به این صتورت که اشتخاص و اقشتار مختلف با ست و  مختلف 

رلم تفاوت زبانِ دیالوگ با زبانِ توصتیف، گویند و علیفرهنگی و اجتماعی با یک طرز بیان ستخن می
رود و تناستب زبان با وضتع اشتخاص کمتر مورد توجّه قرار یدر ستراستر داستتان زبانی یکنواخت به کار م

 گرفته است.می
های هنری: از های ادبی و ذکر آمد و شتدِ شتب و روز در قالب استتعاره و تصتویرکاربرد آرایه -5-7
؛  984؛  983؛  982؛  977؛  885؛  820؛  815های ادبی، پرکاربردترین آرایه تشتتتبیه استتتت )ب نظر آرایه
رود. تشتبیهات بیشتتر از نو  حستّی  ها بستیار به کار می( و در توصتیف1029؛  1010؛  1009؛  1003؛  990

های دیگر همچون استتتعاره ند. البته آرایهشتتونگجویان به شتتیر و ببر تشتتبیه میبوده و پهلوانان و ج
 ( نیز کاربرد دارند.797، ب 3( و تشخیص )دستنویس 1071؛  1014؛  1009؛  994، ب 3)دستنویس 
راق و مبالغه: جوهر حماسته و مهمترین مشتخّصتۀ یک احر حماستی، جنبۀ فراواقعیت آن و  ال -6-7

؛ کجتانی 223:  1389هتا استتتت )مبتارک و محمتّدی،  هتای نبرد و رزمالراق در قتدرت و نیرو، میتدان
(. حماستته با پدیدارهای استتاطیری و کردارهای پهلوانی ستتروکار دارد و بدیهی 314:  1390حصتتاری،  

که در این روایت هم بستیار  دن از مبالغه در حکم تهی شتدن آن از جوهرۀ خویش استتاستت خالی بو
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زنند و صتدای . هنگام بازآمدن رستتم و بازآوردن بیژن به ایران، بر ستنج و کوس میخوردبه چشتم می
 (.1013، ب 3رود )دستنویس آن به افلاک پنجم می

بی نهشود. به عنوان نمونه: »یناً تکرار میتکرار عبارت و مصتر : گاه عبارت و یا مصراعی ع -7-7
)دستتنویس   «دارۆ وجوود جه لای مننه»( و 523و   503، ب 3« )دستتنویس ی نامداروهی نهنیشااانه

 (.733و   353، ب 3
یاری خواستتن شتاهان از پهلوانان بزرگ: کیخسترو پس از آگاهی از گرفتار شتدن بیژن در  -8-7

 فرستند تا بیاید و بیژن را از زندان ارژنگ رها سازد.دنبال رستم میزندان افراسیاب، به 
های آحار رایزنی: رایزنی با دانایان و پذیرفتن رای ایشان در هنگام پیشامدی مهم، از ویژگی -9-7

را برای رفتن به توران ت بازرگانان درآمدن حماستتی استتت. کیخستترو رای و نقشتتۀ رستتتم در به هیأ
گذرد و او را به  نهد و از بر دار کشتتیدن بیژن میبه رای پیران گردن می  یاب نیزپستتندد و افراستت می

 افکند.زندان می
کارگیری نیروها  به حماسه  پرداخت  هایشیوه  بین(: یکی ازاستفاده از ابزار ویژه )جام جهان -10-7

  آمده،  شتمار  به  ناستتوده  کاری استاطیری  اندیشتۀ در  ستپهر راز  پژوهش  آنکه  استت. با  و ابزار لیرعادی
؛ سترّامی، 99:  1388اند )کویاجی،  یازیده دستت  کار  این  به استتیصتال ستر از  حماسته  همه جا قهرمانان

  گشتاییهگر برای شتگردی حماستی، پیشتگویی و یا استتفاده از ابزار ویژه، های( در داستتان550:  1378
برای یافتن بیژن و   بین یا جمشتیدانجام جهرو، استتفادۀ کیخسترو از  همین شتود. ازروایت محستوب می

 (.515؛ 494؛ 166، ب 3شود )دستنویس داستان م ر  می گشاییهگر
 از حماستی استتفاده  هایداستتان های پرداختهوشتانه: از دیگر شتیوهبی  استتفاده از داروی  -11-7
منظومۀ    استت. در  بوده توجّه  مورد  روایات پرداخت برای شتگردی  هوشتانه استت که به عنوانداروی بی

»منیجه و بیژن«، پس از به خواب رفتن بیژن بر احر مستتی شتراب، منیجه با مالیدن داروی »بیهوش 
کنتد کم فهم«/»بیهوش متایته مشتتتک چین«/»بیهوش متایته ع تاران« بر بینی او بیهوشتتتش می

برد؛ در آنجتا بتا متالیتدن »متایته مشتتتک  ( و بته قصتتتر خود می215/228/291، ب  3)دستتتتنویس  
ن  (. در ای 223/224، ب 3رد )دستتتتنویس آو»گردی از داروی متایته ع تاران« او را بته هوش می/چین«

  عامیانه هایدر داستتان آن کاربرد  ترین شتیوۀکه رایج شتراب هوشتانه دربی ریختن از  منظومه نشتانی
 (.27:  1384شود )نحوی، دیده نمی  است،

پهلوانتان: داستتتتتان ستتتنّتی متا در ختدمتت دلاوری و جنگتاوری و متافوق طبیعی بودن    -12-7
ها و خوارق عادت قرار دارد و از همین رو به هنگام خواندن آنها قدم به قدم با شتتگفتی و برجستتتگی

های حریف باکی  ت مواجه هستتیم. پهلوانان در حماسته، دلیر و ستلحشتورند که از رجزخوانیرق عاداخوا
و هراس نتدارنتد. بیژن جوان داوطلتب نبرد گرازهتا   نتدارنتد و در مبتارزه بتا قتدرترین حریف خویش بیم
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پردازد. شتتورانگیزی منظومۀ »منیجه و شتتود و رستتتم در کنار چاه ارژنگ به نبرد با برقاس دیو میمی
هتای پهلوانتان استتتت و رنتگ و بوی خود را وامتدار پهلوانتانی هتا و جنگتاوریبیژن« بیشتتتتر از دلاوری

گودرز و بیژن از کشتوادگان و انبوه پهلوانان دیگر همچون طوس و  همانند رستتم و زواره از نریمانیان،
 گستهم و رهام و زنگۀ شاوران است.

هتای آحتار پرستتتیتدن نتام حریف و گفتن نتام و رجزخوانی: پرستتتیتدن نتام حریف از ویژگی  -13-7
جاعت بالیدند و از پهلوانی و شت همچنین پهلوانان گاه با گفتن نام و نستب خود بدان می  ؛حماستی استت

کردند و نام او را به خواری و تمستتخر به  گفتند و هماورد را تحقیر میو زوربازوی خویش ستتخن می
یوز برای دستتگیری بیژن و هنگام رویارویی رستتم با یرقاس، نام راندند. در هنگام یورش گرست بان میز

 (.834-825، ب 3کنند )دستنویس پرسند و رجزخوانی میو نشان یکدیگر را می
های نبرد، نبرد چریکی استت که بنا بر های کُردی یکی از گونهنبرد چریکی: در شتاهنامه  -14-7

ضترورت، قهرمان به همراه کستانی اندک به قصتد رهایی کستی که در اسارت دشمن است، با لافگیری 
 نبرد هستیم.ۀ تازد. در منظومۀ »منیجه و بیژن« نیز شاهد این گوندشمن بر آنها می

های استتاطیری و حماستتی، نبرد با دیو به اهریمنی: در داستتتان  ا دیوها و موجوداتب  نبرد  -15-7
عنوان موجودی اهریمنی و بدستتگال و دشتتمنی دیرینه و موجودات اهریمنی دیگر، کاری اهورایی و 

مایۀ  بن  (. این294:  1390نیک و پیروزی بر آنها، نماد پهلوانی و جستتارت استتت )کجانی حصتتاری،  
استت. در شتاهنامۀ کُردی نیز    روایات  ستاخت هایمایهبن کاربردترین  در شتمار پر  یپهلوان و  حماستی

داند هایی زشت، سیاه و ترسناک میها و بدنلالباً از دیوها به بدی یاد شده است و آنها را دارای چهره
پردازد که اند. در این منظومه رستتم با دیوی به نام یرقاس به نبرد میکه قادر به کارهایی فوق طبیعی

گز پهنایش استت.   دهگز درازی و  ستیدهانش چون لار خرس و لول، مویش چون پشتم گوستفند و 
رود و در داستتتان ستتاختگی گرگین، با گور/جادوکار به نبرد  بیژن نیز به جنگ گرازهای وحشتتی می

 پردازد.می
آوری،  گفتن، رزمهتایی چون ستتتخنهتای انستتتانی برای دیوهتا: ذکر ویژگیذکر ویژگی  -16-7

های آحار حماستی استت که در این منظومه  تمایلات جستمانی و نام داشتتن برای دیوها از دیگر ویژگی
 شود.نیز دیده می
کاربرد فریب: استتتفاده از شتتگرد جنگی فریب که پهلوان گاه برای رهایی و یا پیروزی بر   -17-7

آید و خود را به عنوان  یازد. رستتم برای ورود به توران به هیأت بازرگانان درمیف به آن دستت میحری
شتود و شتناستاند و با ااهار ارادت به پیران، در پناه او به سترزمین دشتمن وارد میبهرام جواهرفروش می

 رهاند.کشد و بیژن را میجنگد و بسیاری را میدر نهایت با سپاه افراسیاب می
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زدن و رجزخوانی نعره کشیدن به عنوان سلا : تأحیر روانی بانگ زدن بر حریف مانند لا  -18-7
ستتت از یک ستتو و تقویت دل خویشتتتن از ا  نبرد، برای تهی کردن دل هماوردو مفاخره در برابر هم

های پهلوانی استتت که در (. نعره کشتتیدن یکی از ستتلا 91-92:  1372،  م لقخالقیستتوی دیگر )
، ب 3برند )دستتنویس های پهلوانی نمودی ویژه دارد و گاه دیوان نیز از آن بهره میاری از حماستهبستی

845-843.) 
آوردن یک صتفت به دو صتورت ارزشتمند و نکوهیده برای قهرمان و ضتد قهرمان: صتفت    -19-7

برد  کتار میدرنتده را در معنی نکوهیتدۀ آن برای خوکتان و در معنی ارزشتتتمنتدِ دلیر برای بیژن بته  
 (.94-95، ب 2)دستنویس 
تشتبیه پهلوانان به جانوران مظهر قدرت و شتجاعت: تشتبیه پهلوانان به جانورانی که مظهر    -20-7

های اصتلی آحار حماستی استت که در این منظومه  شتوند، یکی از ویژگیقدرت و شتجاعت شتمرده می
؛ 555، ب 3هلوانان به ببر )دستتنویس بستامد بالایی دارد. تشتبیه گیو، بیژن، گستتهم، رستتم و جمع پ

، 3ویس تشتبیه بیژن، فرامرز، کیخسترو، رستتم و پهلوانان تورانی به شتیر )دستتن ؛(41؛  1014؛  624؛  98
 (.983، ب 3تشبیه رستم به اژدها )دستنویس   (؛951؛  994؛  54؛  581؛ 95ب 

های گوناگون  ستتلا  افزارهای جنگی وافزارهای جنگی: استتتفاده از رزمبه کارگیری رزم  -21-7
افزارهای زیر را به کار های این منظومه استت. در این منظومه پهلوانان رزمترین ویژگییکی از اصتلی

؛  976؛  846؛  483؛  444؛  436(، شتمشتیر هندی )نشتان مرلوبیتّ. ب 986؛  100گیرند: شتمشتیر )ب می
یری و نمادین که از آهن ستاخته  افزار استاط(، گرز )رزم986؛  973؛ 99(، تیغ )ب 265(، خنجر )ب 986
ترین ابزار نبرد  بخشترین ستتلا  و پیروزیای چوبین داشتتت. گرز برترین و ستتنگینشتتد و دستتتهمی

(، گرز گاوستر )گرز گاوستر 973؛  938،  104شتد و معمولًا ستر گرزها گرد و بزرگ بود. ب  محستوب می
د. موبدان زرتشتتی نیز گرز گاوستر مهر را ابزار آیینی و نماد اهمّیتّ گاو همچون مظهر زندگی دارجنگ

همچون نماد نبرد با نیروهای شترّ همواره با خود داشتتند. گرز گاوسر رستم نیز برای او چنین ارزش و 
ساز، این گرز را به همراه دارد. در روایت فردوسی  های سرنوشتتقدسی داشته است. او در تمامی لحظه
 کشتدیمهیونی با گرز گاوستر در دستت، تورانیان بستیاری را   از داستتان »بیژن و منیژه« رستتم بستان

(، کمان )ب 532؛  279(، زنجیر )ب 993؛  274(، کمند )ب 938عمود )ب   (،2/685:  1394)شتتاهنامه، 
 (.986؛ 836( و سپر )ب 102(، پیکان )ب 988(، خدنگ )ب 987(، تیر )ب 101

های جنگی: پوشتش جنگی پهلوانان جدا از جنبۀ پوشتشتی آن، نشتان استتفاده از پوشتش  -22-7
(  849؛  816؛  803هایی چون خفتان )ب شقدرت و نیروی آنان استتت. پهلوانان در این منظومه پوشتت 

 دارند.
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استتتفاده از آلات موستتیقی رزمی و بزمی: استتتفاده از آلات موستتیقی جنگی در نبردها به   -23-7
های اصتلی آحار حماستی، از منظور اعلام آلاز و انجام جنگ و اعلان پیروزی و شتکستت ستپاه از ویژگی

(، کوس )ب 1065؛ 955ستیقی رزمی چون طبل )ب جمله این منظومه استت. در این منظومه آلات مو
( دیده  920( و همچنین آلات موستیقی بزمی چون رباب )ب 1016؛  1013( و ستنج )ب 1065؛  1013
 شود.می

 

 های زبانیویژگی -8

های بستیار  قالب متنوی: قالب این منظومه، همانند دیگر آحار حماستی کُردی، متنوی استت. بیت -1-8
 ها بوده است.عیوب قافیه است که احتمالًا ناشی از تغییرات آن ابیات در درازنای سدهمعدودی دارای 

وزن ده هجایی: وزنِ این متنوی، به تبع از یک ستنتّ دیرین در ادب کُردی، هجایی استت که  -2-8
خصتتوص برای آحار رایج در ادب کُردی، به ی ده هجا )پرکاربردترین وزنهر مصتترا  آن در برگیرنده

ماستی( استت؛ این نظم ده هجایی تا پایان متنوی رعایت شتده استت؛ تنها در ابیات بستیار معدودی ح
 رسد ناشی از دخالت کاتبان بوده باشد.خورد که این هم به نظر میاست که شمار هجاها به هم می

ومۀ  موستیقی قافیه )موستیقی کناری(: موستیقی نیرومند و آشتکار کلامْ کیفیتی ستراستری در منظ -3-8
  آورد. میترین موستیقی شتعر استت و طنین دلنشتینی پدید »منیجه و بیژن« استت. موستیقی قافیه اصتلی

یابد که تأحیر بستیاری در موستیقی در منظومۀ »منیجه و بیژن« قافیه بیشتتر با هجای کشتیده پایان می
ستیار اندکی قوافی و هنرنمایی عالی شتاعر استت. در این منظومه تعداد ب حماستی دارد و بیانگر ستلیقه

 ناخوب و یا نادرست نیز وجود دارد.
های بلند جوش و جان حماستی را ویژه ردیفبه ،موستیقی ردیف )موستیقی کناری(: آوردن ردیف -4-8
شتتتود. در این منظومه به ندرت ردیف به کار رفته استتتت و این بر  گیرد و ستتتبتب نزول کلام میمی

 موسیقی حماسی آن افزوده است.
ها )موستیقی درونی(: موستیقی درونی ناشتی از صتنایع لفظی نظیر  موستیقی کلمات، هجاها و واج -5-8

اند  کنندۀ موستتیقی داخلیآرایی استتت که بر روی هم بیشتتترین تأمینستتجع، جناس، هجاآرایی و واج
  توان گفتت، کمتر بیتی از منظومتۀ »منیجته و بیژن« از این نو (. بته جرتت می448:  1383)حمیتدیتان،  

 موسیقی خالی است.
های  پرداخت: وجود لحن پرطنین حماستی و دیالوگهای خوش لحن پرطنین حماستی و دیالوگ -6-8
 های برجستۀ این منظومه است.پرداخت و پرکشش از ویژگیخوش 
ها برخلا  قواعد زبان: گاهی شتتاعر بنا بر ضتترورت قافیه و بیشتتتر کاتبان کاربرد معدود واژه -7-8
هایی دیده  اند. گاه نیز معدود واژهها را برخلا  ضتتبط درستتت آنها به کار بردهی واژهستتواد، برخکم
شتتود که در هی  فرهنگی وجود ندارند یا ریختی دیگرگون و اشتتتباه استتت؛ همچون آوردن واژۀ می
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»بارونه« که ریخت اشتتباهی از »بارو« استت و در کنار واژۀ متراد  »حصتار« آمده استت )دستتنویس 
 (.800و   789، ب 3

شتتود. منیجه استتتفاده از اعداد نمادین: اعداد نمادینی چون چهل و هفت در چند مورد دیده می -8-8
گیرنتد و بته شتتتادی بتادۀ عنبرفتام پس از بردن بیژن بته قصتتتر خود و خلوت بتا او، چهتل روز آرام می

کارشتان شتادی استت (. در پایان داستتان و پس از عقد نیز، چهل روز 244، ب 3نوشتند )دستتنویس  می
رود؛ نتان و آبی تهیته  هتا میمنیجته چهتل روز همچون گتدایتان بته در ختانته(.  1059، ب  3)دستتتتنویس  

 .(410-408، ب 1)دستنویس فرستد کند و با طناب برای بیژن به درون چاه میمی
، ب 3)دستتتنویس  گزیند رستتتم برای همراهی در ستتفر توران و نجات بیژن هفت پهلوان برمی

کیخسترو از بازآمدن رستتم و رهایی بیژن، دماب به برج آستمان و   (1/672:  1394، شتاهنامه؛  625-622
 (.1011، ب 3برد )دستنویس هفتم می
رلم وجود معادل کُردی با  های عربی و فارستتی: گاه نیز بدون دلیل و علیهکارگیری واژبه -9-8

،  659،  561استتفاده شتده استت. به عنوان نمونه: پیلتن )ب های عربی و یا فارستی  ههمان وزن، از واژ
 ( و ... .434(، کودکان )ب 489(، بدتر )ب 407(، سائلان )ب 794،  780،  770

 

 نتیجه -9

  ی ارنگ زمانه را در هر دوره  ریناگز د،نشتتویم  یچون در زمان جار  های طبیعی و نخستتتینحماستته
  آنها  یعناصتر روستاختبرخی   ج،ی. به تدرشتودیم خیلبار تار ریآن ز دنیباعث فروپوشت  نیو هم دنریگیم

بیژن و که -  زین  تیروا  نیمصتتداق آن استتت. ا ژن«یو ب  جهی»من  حماستتی  تیروا؛ ابدییم  یدگرگون
ی  خیتار  هایشتتخصتتیتّبعد   یهاده که در دورهبوجذّاب روایتی   -خاندان گودرز در آن حضتتور دارند

 .ه استداده شد قیبر آن ت ب  دوران اشکانی
مال بستیار اعمال که به احت-لیر از چند بیت آلاز و انجام آن  و نامعلوم  »منیجه و بیژن« سترایندۀ  

ای نکرده و کتاب وی از انتقادات شتخصتی و شتاعر در بیان وقایع ااهارنظر و مداخله -نظر کاتبان باشتد
 نکات اخلاقی و نصایح و تعریفات خصوصی خالی است.

فردوستی هستتند که   شتاهنامۀکُردی و  شتاهنامۀهایی از »منیجه و بیژن« و »بیژن و منیژه« روایت
دارنتد. این روایتات بته لحتاظ قتدمتت از گونتۀ    همبتا وجود اختلافتات جزئی، اشتتتتراکتات بستتتیتاری بتا  

های مردم و راویان دخیل گیری آن تودهآیند. در شتتکلهای طبیعی و نخستتتین به شتتمار میحماستته
اند؛ با این وجود، تأحیر فرهنگ استلامی و وجود عناصتر و اصت لاحات استلامی و عربی در هر دو بوده

ستازِ  نوان عاشتقانه، داستتانی هستتند حماستی و زمینهها با وجود عشتود. این منظومهروایت دیده می
اند؛ روایت کُردی وزن هجایی )ده هجایی( و افتخارآفرینیِ رستتتم که در قالب متنوی ستتروده شتتده
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متقارب( دارد. هر دو مضتمونی منستجم و ستبکی عالی، معنایی  روایت فردوستی وزن عروضتی )بحر
 جدی و واژگانی استوار و فاخر دارند.

ستالار استت و این دو روایت نشتان از یک زمینۀ واحد اجتماعی دارد. اجتماعی که آزاد و زنمقایستۀ  
هتایی برگزار  زنتان از آزادی بستتتیتاری برخوردارنتد. این زنتان چته درون کتاخ و چته بیرون از آن جشتتتن

ات گونه وسایل بازی و نشاط و موسیقی و میگساری در اختیار داشتند. مشخّصکردند که در آن همهمی
ها در تمامی امور نقش این اجتما  بیشتتر به جامعۀ کُردها شتباهت دارد که از روزگاران بستیار قدیم، زن

کُردی یا از ازستوی فردوستی و نبود منابع مکتوب کهن   شتاهنامهآوردن این روایت در  اند.بزرگی داشتته
از آن فردوستی استت  بین رفتن آنها، بستیاری را بر آن داشتت که اصتل روایت مربوط به خراستان و

  .(149:  1386مفتی، )
کلّیتّ پرداخت و نشان داد که    کُردستانآن در    ییایدر زمان و پا  تیروا  نیا  ینگیریجستار به د  نیا

وقایع مربوط به دورۀ پادشتتاهی کیخستترو در زمانی نامعلوم استتت و محل وقو  رویدادها نیز مناطق  
  ت ی، رواو خراستان کُردستتان  یو اجتماع  یفرهنگ تبادلاتجنوبی و شتمالی کُردستتان استت. همزمان با 

شتده  هاییدگرگونیدچار   ،یگرید  حماستی  تیو مانند هر رواخراستان رفته   هب ژن«یو ب جهی»من یکُرد
روایت، چون نبرد با تر  کهن برخی عناصتربه خراستان، باعث شتده که  کُردستتاناز   تیروا  ریاستت. ست 

 .برقاس دیو حذ  شود
فضتای حماستی ستراستر مردانه، مقام والای شتاه، وقو  داستتان در من قۀ کُردستتان، با توجه به  

های فکری مشتترکِ روایت فردوستی با روایت کُردی و تر منظومۀ کُردی، ویژگیمحتوا و ستاختار کهن
های محتوایی این روایت و کاربرد واژگان با همان شتیوۀ های شتاهنامۀ او، آشتفتگیخلا  دیگر بخش

 گان«ی فردوسی از روی »دفتر پهلوی« و موارد مشرو  دیگر، نگارندردی، نظم »بیژن و منیژهتلفّظ کُ
رستتاند که روایت فردوستتی برگرفته از روایت کُردی استتت و مکان پیدایی روایت  را به این نتیجه می
 کُردستان بوده است.
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20-19. 
کوردی )دستتتنویس تولّد جهانگیر و   ۀشتتاهنامفردوستتی و  ۀشتتاهنام  ۀمقایستت   ،(1392پرموز، فرهاد )

 کارشناسی ارشد، کرماشان: دانشگاه رازی. ۀنام، پایانایران و تورانیان( از نظر محتوا ۀنامجنگ
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کُردستتتان،  ، دانشتتگاه  بررستتی ت بیقی شتتاهنامۀ کُردی با شتتاهنامۀ فردوستتی  ،(1394)پرموز، فرهاد 
 همایش ملی کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی.

 ۀ( و شتاهنامژنیو ب  جهی)داستتان من یکورد ۀشتاهنامدر   ژنیب  تیّشتخصت   یبررست   ،(1401)پرموز، فرهاد 
 دکتری، ارومیه، دانشگاه ارومیه.  ۀ، رسالیفردوس

 ژاله آموزگار، تهران: سخن.، به کوشش تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام  ،(1376تفضّلی، احمد )
نامۀ شتناختی داستتان تولّد جهانگیر و جنگبررستی ستبک»  ،(1395)  فرهاد پرموز و  الدیّننجم،  جبّاری

   .33-60 صص.، 2ش. ، پژوهشنامۀ ادبیات کُردی، «ایران و تورانیان
پژوهشتنامۀ ادبیات ،  کاوه و ضتحّاک«  تیروا  یبر اصتالت زاگرست   یلیتحل»  ،(1402)  الدیّننجم،  جبّاری
   .43-60  صص.، 15ش.  ، کُردی
،  »درآمتدی بر ادب حمتاستتتی و پهلوانی کُردی بتا تکیته بر شتتتاهنتامتۀ کُردی«  ،(1390) آرا، بهروزچمن

 .119-149 صص.،  172  ش.، جستارهای ادبی
 دنیای کتاب.، تهران: 2، ج ناصری ۀنامفارس   ،(1313-14حسینی فسائی، حاج میرزا حسن )

 ، چاپ دوم، تهران: ناهید.درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی  ،(1383)  سعید،  حمیدیان
، ترجمۀ حبیب  »بیژن شتتتاهنامه کیستتتت و نهاد تاریخی او چیستتتت «  ،(1381لال )، جم لقخالقی

 .185-190 صص.، 27 ش.  ، نامۀ پارسیبرجیان، 
،  ای بر ادبیات پارتی و ستاستانی(«»بیژن و منیژه و ویس و رامین )مقدمه  ،(1369)  ------------

 .273-298  صص.، 6 ش. ،  شناسیایران
بزرگ   المعار ۀدایر، تهران: شتناستی ت بیقی شتعر پهلوانی(حماسته )پدیده  ،(1386)  ------------

 اسلامی.
، بته کوشتتتش علی (شتتتاهنتامتهگتل رنجهتای کهن )گزیتدۀ مقتالات دربتارۀ   ،(1372) ------------

 دهباشی، تهران: مرکز.
 ، تهران: آگاه. دوستخواه.هاحماسۀ ایران: یادمانی از فراسوی هزاره  ،(1380دوستخواه، جلیل )

، ترجمۀ کریم کشتاورز، چاپ اوّل، تهران: بنگاه ترجمه  تاریخ ماد(  1345دیاکونو ، ایگور میخائیلووی  )
 .و نشر کتاب
نامۀ کارشناسی ارشد، اراک: دانشگاه  ، پایانتحلیل عناصر داستان بیژن و منیژه ،(1388)  الهرسم، قدرت

 اراک.
رازهای شتاهنامه )جستتارهایی در یادبود  ،  های زندگی فردوستی«»افستانه  ،(1390ریاحی، محمّدامین )
 .35-54 صص.، تهران: پازینه، هزارۀ جهانی شاهنامه(
 تهران: طر  نو.،  فردوسی  ،(1375) ------------
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 .29-39 صص.، 43، ش. فصلنامۀ پاژ»دربارۀ پیشنهاد گاوه به جای کاوه«،   ،(1400زند، زاگرس )
 ، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.از رنگ گل تا رنج خار  ،(1378سرّامی، قدمعلی )

 ، تهران: ق ره.های شکار شدهسایه  ،(1378، بهمن )سرکاراتی
 .زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان 2، ج زبان و ادب فارسی ۀدانشنام  ،(1386)سعادت، اسماعیل 
کلان داستتان بیژن و منیژه شتاهنامۀ فردوستی براستاس الگوی  بررستی ستاخت  ،(1392شتریعتی، فاطمه )
 نامۀ کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی.، پایانلباو و والتسکی
 ، تهران: امیرکبیر.، چاپ چهارمسرایی در ایرانحماسه  ،(1363) ا صفا، ذبیح

 ، تهران: سخن.2و  1، ج م لقخالقی، پیرایش جلال شاهنامه  ،(1394فردوسی، ابوالقاسم )
رازهای شتاهنامه )جستتارهایی در ، »موجودات موهوم در شتاهنامه«  ،(1390، حجت )حصتاریکجانی

 .291-317 صص.، تهران: پازینه، یادبود هزارۀ جهانی شاهنامه(
ترجمۀ منیژه احدزادگان آهنی، چاپ دوم،  ،  کاوۀ آهنگر و درفش کاویانی  ،(1387ستن، آرتور )کریستتن

 تهران: طهوری.
، گزارش جلیل دوستتتخواه، بنیادهای استت وره و حماستتۀ ایران  ،(1388کویاجی، جهانگیر کوورجی )

 تهران: آگه.
 ایرج بهرامی، تهران: آنا.  تصحیح، شاهنامۀ کُردی  ،(1388)گورانی، مص فی بن محمود 

 ، تهران: سمیرا.های قوم کُردحماسه  ،(1388نیا، حیدر )ل فی
مجموعه   ،حماسی هفت لشکر«  -های داستانی  »بررسی جنبه ،(1389مبارک، وحید و توران محمّدی )
 .215-227 صص.، سنندج: دانشگاه کُردستان، المللی ادبیّات کُردیمقالات نخستین همایش بین

چاپ اوّل، عرفان صتتاحبی،    ۀ، ترجمپژوهشتتی در فولکلور کردی(  1379ل، عزّالدّین )ورستت مصتت فی
 .الدّین ایّوبیارومیه: صلا 
م العات  ، یکُرد ۀو شتاهنام  یفردوست  ۀدر شتاهنام  ژهیو من  ژنیداستتان ب  ۀست یمقا  ،(1386)  مفتی، حمیرا

   .149-162  صص. ،12  ش.، ایرانی
 ، تهران: مؤسسۀ فرهنگی اهل قلم.پهلوان شنگانی  ،(1384نحوی، اکبر )

 دو جلدی، تهران: اساطیر. ۀ، گزارش ابراهیم پورداود، دورهایشت  ،(1377) -----


